عارف نهاد آسیا 
حاکمی، اسماعیل

شاعر در 1904 میلادی در(چاتالجا)زاده شد.تحصیلات متوسطه‏اش‏ را در دبیرستان(قسطمونی)و تحصیلات عالی را در دانشسرای عالی استانبول‏ به پایان رسانید.
بیست و سه سال در ولایات مختلف به کار معلمی پرداخت و مدتی در(قبرس) بسر برد.
در طی سالهای 54-1950 یک دوره نمایندهء مجلس شد.در سال 1962 در مقام معلمی بازنشسته شد و به نوشتن مقالات انتقادی در برخی از روزنامه‏ها مانند:(استانبول جدید)پرداخت.
پاره‏ای از آثار وی عبارتند از:
(پیکرتراش):مجموعهء شعر،سال 1924-(رؤیای بالش من):
مجموعهء شعر،سال 1930(آیه‏ها):مجموعهء نثر و شعر،37-1936- (پرچمی در انتظار باد):مجموعهء شعر،1946-(پرها و منقارها)نخبهء سروده‏ها،56-1936-(رباعیات عارف)،1956-(قبهء خضراء):شعر- هائی دربارهء مولانا،1956-(ریشه‏ها و شاخه‏ها):مجموعهء شعر،1964 (رباعیات قبرس)،67-1964-(نیسان):رباعیات،1964- (پستانکها):مجموعهء شعر،1964-(برج دلو):رباعیات،1967-(دعا ها و آمین‏ها):مجموعهء شعر،1967-رباعیاتی از اروپا،1969- (قنداقها):مجموعهء شعر،1969.
(نقل از فرهنگ شاعران و نویسندگان تألیف:شکران کورداکول. به نقل از:ادبا پیرامون من هستند.تألیف خالد فخری اوزانسوی) شعری از:عارف نهاد آسیا
ساعت دیواری قدیمی
من همچو یک ساعت دیواری هستم،
که از دیرباز ایستاده است...
و میان عقربه‏هایش
عنکبوتها خانه ساخته‏اند!
در خانه همراه با بد حالان می‏گریستم،
وحید » شماره 186 (صفحه 906)
و با خوشحالان می‏خندیدم،
وقت نوشیدن داروی پیر،
و زمان شیر خوردن کودک را من اعلام می‏کردم!
جاندار بودم:در تیک‏تاکهایم
نبضم می‏زد،
آنان که وقت را می‏خواستند بدانند،
در پیش من دست به سینه می‏ایستادند،
وقت افطار،امساک(سحر)و نماز را
پرسندگان از من می‏پرسیدند
من به آنان که در پیشم ایستاده بودند نگاه می‏کردم
و آنان که در پیش من ایستاده بودند مرا می‏نگریستند،
دختر جوان هنگامی که به انتظار نامزدش بود.
پیوسته به آینهء من می‏نگریست-
بیکدیگر نگاه می‏کردیم
و به هم چشمک می‏زدیم،
افسوس،که چون می‏نگرم
دیگر اثری از رخسار[زیبایم‏]نمانده است!
کودکان را از برای درس!
و بزرگتران را برای کار،از خواب بیدار می‏کردم...
در بامداد،بیدار شوندگان
قبل از هر چیز روی مرا می‏دیدند!
[افراد خانواده‏]کارهای روزانه‏شانرا[با من‏]
تنظیم می‏کردند...
روزگاری،
من هم یک ساعت بودم!
(نقل از مجله ترک ادبیاتی،شمارهء 9،سال 1972،استانبول)

